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  زاده  رضا اشرفدكتر 

ات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهداستاد زبان و ادبي  

  يوة نقد و نقاّدي در تذكرة مجالس النفّايسش

 چكيده 

شـعر شـاعران اسـت     ةات فارسي، تذكريكي از منابع غني و پرارزش ادبي
ه اسـت        ل و توجـ يكـي از ايـن    ؛كه از جهـات گونـاگون قابـل بررسـي و تأمـ

  نقد و نقّادي و اصطلاحات خاص نقد شعر آنهاست.   ةتوجه به شيو ،جهات
 -در قرن نهـم  -يس را وزير مشهور، اميرعليشير نواييتذكرة مجالس النفّا

به زبان تركي جغتايي، تأليف نموده است كه دو نفـر از مترجمـان آن زمـان،    
بـه   -اند، يكي را فخري بن سلطان محمد اميري آن را به فارسي ترجمه كرده

هشـت  « بـه نـام    و ديگري را محمد بـن مبـارك القزوينـي،   » لطايف نامه « نام 
  ترجمه و نام برده است.   »بهشت 

  در اين مقاله، ترجمه اخير مورد نقد و تحليل قرار گرفته است.  

  هاي كليدي: واژه

  . امير عليشيرنوايي، لطايف نامه، هشت بهشت، به انگيز، متصرفّ، مثَل آميز، تاريخي
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هـاي شـعري    ات فارسي؛ از جهات گوناگون، تـذكره يكي از منابع غني و پرارزش ادبي
ان است، كه چه از جهت بقاي نام و آثار شاعران متقدم و چه از ديدگاه نقـد ادبـي،   شاعر
ت خاص است، البتّه ايـن ارزشـها، وابسـته بـه علـم و ديـدگاه و قـدرت نفـوذ         ز اهمييحا

تـذكره، خـود فـردي دانشـمند،      فاجتماعي و پذيرش عام صاحبِ تذكره است، اگر مؤلّ ـ
با نهايت ايجاز و كاربرد كلماتي درخور، به بحث و نقـد  تواند  صاحب نظر و نقّاد باشد، مي

در فصـاحت و  « اي از جملـه:   اثر شاعري بپردازد، وگرنه بالاجبار با كلمات كليّ و كليشـه 
، )133(لباب الالبـاب/  » طبعي چون آب زلال و شعري چون باد شمال « يا » بلاغت سرآمد بود 

فرات و نيـل دارد، جزالـت بـا سـلامت      تنظمش عذوبت سلسبيل و نثرش خاصي« ... يا 
گونـه تعـاريف، كـه     و از ايـن  )1/238(هفت اقلـيم/ »  . آميخته و لطافت با متانت انگيخته...

كـم   -اين گونـه نقـد   :فهمد كه شعر او چگونه بوده است داند و نمي خواننده بالاخره نمي
شاعران در  ةم كم شيوآورد، اما از نيمه دوم قرن نهم، كه ك تا قرن نهم دوام مي –وبيش 

رود كه آخرين نفسهاي پايـدار خـود را    يابد و سبك عراقي مي سرودن شعر دگرگوني مي
بكشد و دوران مكتـب وقـوع و سـبك اصـفهاني و سـرانجام سـبك هنـدي آغـاز شـود،          

نويسان نيز به دنبال اين تحول، ديد نقّادانه و اصطلاحات نقـدي خـود را دگرگونـه     تذكره
ن گونه كه شعر به ميـان كوچـه و بـازار و دكّانهـاي اهـل حـرفَ كشـيده        كنند و هما مي
گردد و بـا آن زبـان    ر از الفاظ كوچه بازاري ميادي نيز متأثّشود، اصطلاحات نقد و نقّ مي

  .  پردازند به نقد شعر مي
اما در اين ميانـه بعضـي از شـاهزادگان و وزيـران و اميـرانِ شـاعر يـا شعردوسـت و         

گويند و در اين مجالس به  دهند، خود، شعر مي فلي و مجالسي تشكيل ميشاعرپرور، محا
اي  پردازند و گاهي نيز از شعر آن مجموعه شاعران، جنگي و تـذكره  نقد شعر شاعران مي

كننـد و از مواضـع قـدرت، بـر      آورند، شعر شاعران را به همراه نام آنها ذكر مي فراهم مي
  ،»رنگـين  پـرزور، «، »بـه انگيـز  «الفـاظي چـون   اساس ذوق خـود و پسـند زمانـه، و بـا     

 -كننـد  شعر او را نقد مـي  )1957:474(قانع تقوي، » شترگربه«يا  )1317:107ك. سام ميرزا،.(ر
مجـالس   ةهـا، تـذكر   افتد. يكي از اين تـذكره  كه البتهّ اين گونه نقدها، كوتاه، اما مؤثرّ مي

  نوايي است. عليشير ارزش وزير دانشمند، امير النفّايس، اثر با
 -تركي و فارسي -امير عليشير علاوه بر مقام وزارت، شاعري بوده است كه به دو زبان

  گفته. شعر مي
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كـرده اسـت. در زبـان     تخلصّ مـي » فاني « و در شعر فارسي » وايين «در شعرِ تركي 
غاتـايي  تركي، او را بنيانگذار ادبيا انـد و گوي ـ  دانسـته  )3:1993ك. محمـدي،  .(رات تركي چ

 ةتقريباً چهل اثر ادبي و علمي نگاشته، كه از آن جمله ترجمه منطق الطير عطّار و خمس
» مجالس النفّايس« ةو... بالاخره تذكر -كه به تقليد از خمسه نظامي گنجوي سروده –او 

  توان نام برد.   را مي
 يكـي از دسـتاوردهاي ادبيـات و فرهنـگ    « او » ديوان فارسي « در زبان فارسي نيز 

باشد.  مي )20:(همان» شمول ايران زمين  عالم  
مجالس النفّايس به زبان تركي جغتايي اسـت كـه در سـال     ةچنان كه گذشت، تذكر

ترجمـه بـه زبـان فارسـي      3مجلس تأليف يافته است. از اين اثـر تـاكنون    8و در  896
را  موجود است كه مرحوم علي اصغر حكمت، به دو ترجمه آن دسترسي يافتـه و هـر دو  

  تصحيح و در يك جلد به چاپ رسانده است. 
به وسيله  928كه حدود سال » لطايف نامه « يكي از اين ترجمانها، موسوم است به 

ترجمه و تأليف يافتـه اسـت و در آن    –فخري بن سلطان محمد اميري  –فخري هراتي 
عليشـير در  كه امير  -علاوه بر ترجمه متن اصلي، از يكصدوهشتادونه تن شاعر و گوينده

  ذكري و شعري آورده است.  ؛تأليف خود از آنان نام نبرده است
كـه خـود    -مترجم، اين كتاب را به نام شاه اسماعيل بن حيدر و پسرش سـام ميـرزا  

  مصدر نموده است.  -دارد» سامي  ةتحف« شعري به نامِ  ةتذكر
لامبول در طـي  در دارالخلافه اس» هشت بهشت« ترجمه ديگري از اين كتاب، به نام 

دبن مبـارك القزوينـي، صـورت گرفتـه و آن را بـه      به وسيله محم 929تا  927سالهاي 
  ســلطان ســليم خــان ســلطان بايزيــد، معــروف بــه ســلطان ســليم فــاتح اهــدا نمــوده  

  و البتهّ مطالبي بر آن افزوده است.  النّفايس، مقدمه/ل) ك. مجالس.(ر
ـ« د قزويني اين حكيم شاه محم  ي و از اهـالي شـهر قـزوين و از شـاگردان     اصلاً ايران

  و» هدايـه  « تفسـيري مختصـر و حواشـي بـه     « ست: ا جلال الدين دواني بود، از آثار او
ــفي  « ــر » نس ــرح ب ــاغوجي « و ش ــه « و » ايس ــام  » كافي ــه ن ــأليفي ب ــوجز « و ت ». م

شـير  الشـعراي اميرعلي  ةتذكر« الحيوان دميري را به تركي ترجمه كرده و ذيلي بر  ةحيا
  (قاموس الاعلام، به نقل از حكمت/ لج) » نوشته است. » نوايي 
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ذكـر احـوال اربـاب كمالسـت از شـعراي ظرفـا و طرُفـاي        « كتاب مجالس النفـايس  

 )181:(همـان » تـا زمـانِ ايالـت و ممـات      ةفضلايي كه اكثر ايشان در زمان ولادت و حيو

، امـا متـرجم كتـاب،    سـت سـته ا زي ) مي842-911ابوالغازي سلطان حسين ميرزا بايقرا (
» بهشـت  « ف، كتاب را به هشت قسـمت تقسـيم نمـوده ولـي هـربخش را      چون مؤلّ هم

ايـن ترجمـه   «   ترتيب داده است. بـه قـول خـود او:   » هشت بهشت « ناميده و مجموعاً 
مشتمل است بر هشت بهشت، هر بهشتي ترجمه مجلسي از مجـالسِ نفـايسِ آن كتـاب    

  )182:(همان»  . شتم، دو روضه است...مستطاب، و در بهشت ه
  اول را  ةست بر اصل كتاب، زيرا كـه روض ـ ا او ةو در حقيقت همين فصل هشتم افزود

دوم را در ذكـر سـلطان    ةدر ذكرِ شعراي ماضي قبل از زمـان سـلطان سـليم، و روض ـ    «
  (همان)اختصاص داده است. » مذكور و شعراي دربارِ او 

شريفه نيـز   ةصلي، بيان كننده ديدگاه مترجمان اين نسخهاي دوگانه از متن ا ترجمه
كننـد و مطـالبي تـازه بركتـاب      هست، چنان كه گاه از اصل متن در ترجمه عـدول مـي  

  :  افزايند. اختلاف دو ترجمه در شواهد ذيل كاملاً مشخص است مي

  :   از لطايف نامه

سـلمان سـيرت بـود،    مولانا مسيحي: از ولايت فوشنج بود، مردي پاكيزه روزگار و م« 
  گويند:  

  به زيارت مكّه مشرفّ شده بود، طبعِ او شوخ بود و اشعارِ نيكو دارد. 
  :  اين مطلع از اوست، بيت

  
  ما را به جفا كشته پشيمان شـده باشـي  

  
ــي!   ــيمان شــده باش ــه پش ــدن مكّ   از آم

  )22:(مجالس  

  :   از هشت بهشت

پاكسـت و بسـيار شـيرين    مولانا شيخي: فوشنجي است، مـردي بغايـت پـاكيزه و    « 
موسيقي علمي  حركات و نيكو سكنات است و گفتار خوب دارد و كردار مرغوب، و در فنّ
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همتاست، و به دولت زيارت مكّه مباركه فايز گشته، و از محبت دنيا  نظير و بي و عملي بي
و هوا و هوس برگشته، و تخم محبت خدا و رسول در دل كشته، و طبعِ خـوب داشـته و   

  :  ستا وا عرِ مرغوب، و اين مطلعِ محبوب ازش
  

  ما را به جفا كشته پشـيمان شـده باشـي   
  

  خونِ دل ما ريخته حيـران شـده باشـي   
    

گويند كه در وقتي كه مولانا در راه حج از شدت گرما و حدت خار مغـيلان بـه    و مي
   : اين بيت گفت كند، ظريفي او را به اين حال ديد و اي رفته بود و خاري از پا مي گوشه
  

ــيلان  ــجِ ره دور و ســرِ خــار مغ   از رن
  

  از آمــدن مكّــه پشــيمان شــده باشــي
  )196:(همان  

   .در متن تركي، نيز مولانا شيخي ذكر شده است
كنـد، چنـان كـه     مترجم هشت بهشت گاهي در نقل اسامي از متن اصلي تخطيّ مي

  ذكر كرده است.  -193ص  –را مولانا بايزيد  )19(لطايف نامه/مولانا بر ندق 

  :   از لطايف نامه

اسـت و نـاهمواري شـيخ     –عليه الرحّمه  -خواجه ابوالنّصر، پسر خواجه مؤيد مهنه« 
شود، صفها آراسته به تيـر و نيـزه و    زادگان بسيار است، چنان كه ايشان را با هم نزاع مي

وسـت  ا اقع شده، ازكنند، اما در ميانِ ايشان خواجه ابوالنّصر به صلاح و شمشير حرب مي
  :  اين مطلع

  
  آتشِ غـم چـون شـود تيـزم     ،نماند صبر و طاقت

  
  از آن چون شعله بنشينم دمي صد بـار و برخيـزم  

  )105:(مجالس  

  :   از هشت بهشت

خواجه ابونصر مهنه، پسر خواجه مؤيد مهنه است و خواجه، اگر چه شيخ زاده است « 
كند به تيـر و نيـزه و    خويشان خود جنگ ميوليكن همواره به واسطه معيشت ناهموار با 

  :  مطلع ؛وستا كند و اين مطلع از آيد و كارزار مي شمشير در ميدان مي
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  آتشِ غـم چـون شـود تيـزم     ،نماند صبر و طاقت
  

  از آن چون شعله بنشينم دمي صد بـار و برخيـزم  
    

  :  مطلع ؛و اين مطلع ازوست
  

  منماي چو آيينه رخ خود همـه كـس را  
  

  سخن مـن، كـه اثرهاسـت نفـس را    بشنو 
  )279:(همان  

يعنـي   -به دليل نكات بسيار ظريف نقدي، كه در بعضي موارد مترجم هشت بهشـت 
علاوه بر سخن امير عليشير آورده است، ايـن ترجمـه را برگزيـدم،     –د قزويني شاه محم
ربـاره مولانـا   افزايد، مثلاً، د كند و خود مطلبي مي گاهي گفته امير عليشير را رد ميچون 

  گويد:   ميركي مي
  :  مطلع ؛وستا نيز شيرازي است وليكن طبعِ نظم او پخته نيست و اين مطلع از« 
  

  جانا مبـاش در پـي آزار و كـين، همـه    
  

  كاين عالم خـراب نيـرزد بـدين، همـه    
    

  ) 299:(مجالس» گرچه مير عليشير طبعِ او را خام گفته وليكن اين مطلع پخته است.
  :  چنين آمده است -ظاهراً -باره مولانا سليمان، در اصل كتابيا مثلاً در

  :  و اين مطلعِ خواجه حافظ را نيكو تتبع كرده، مطلع« 
  
ــود    ديا ــزل ب ــوأم من ــركوي ت ــه س ــاد آن ك   ب
  

  ديده را روشني از خـاك درت حاصـل بـود   
ــود        ــكل ب ــرد مش ــرِ پيرخِ ــه ب ــن نكت ــلِ اي   ح

  
  »آزموديم، به يك جرعه مي حاصـل بـود...   

    
حضرت مير در كتاب مجالس النفايس، چنين ذكر فرموده، وليكن فقيـر از  « نويسد:  مي

اسـت و  » مهـري  « ام كه اين مطلع و بيت از آنِ  استاد خود و بسياري مردم مشهور شنيده
  )195:(همان»  زنِ مولانا حكيم مشهورست كه طبيب ميرزا شاهرخ بوده...» مهري « 

و  -مخصوصاً بخشي از آن كه مربوط به معاصران مؤلّف -به هر صورت، اين كتاب و...
  ز اهميت بسيار است. يباشد، حا مي -مترجم

ا كيفيت نقد در اين تذكره، گوناگون و متفاوت است. عقيده خـود او در مـورد نقـد    ام
  :  نويسد مثلاً درباره قاضي ابوالبركه مي ،قابل توجه است
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كه ازو به ظهور پيوسته از قضاي آن جا معزول از كثرت بد معاشي و فسق و فجور « 

  :  اند گشته و اين بيت در شأن او گفته
  

ــه  ــا ابوالبركـ ــهر مـ ــيِ شـ   قاضـ
  

  باد جايش بـه هفتمـين دركـه   
    

  :  اند وليكن چنان كه گفته
  

  عيــب مــي جملــه بگفتــي هنــرش نيــز بگــو
  

  نفيِ حكمت مكـن از بهـرِ دلِ خـامي چنـد    
    

 .بايـد گفـتن و فضـلِ او نبايـد نهفـتن      -كه هسـت  چنان -بعضي اوصاف كمال او نيز
نظير، و شعرِ  چنين مشهورست كه قاضي ابوالبركه، بسيار عالمي خبير، نحرير و كاملي بي

   : مطلع ؛وستا و اين مطلع از ،او بسي دلپذير
  

  درين چمـن مـنم از بلـبلان زار، يكـي    
  

  ولي به زاري من نيست از هزار، يكـي 
  ) 287:همان (  

هـاي شـعر و زنـدگي     جنبـه  ةبايد به هم ـ  نقد اين است كه: ةعقيده او دربار بنابراين،
شاعر توجه داشت نه به تمام خوبيها و چشم پوشي از بديها و نه بر عكـس. و در تمـامي   

  موارد منقول در تذكره، اين مورد را رعايت كرده است. 
ةصـاحبان تـذكر   م و بزرگانِ ادب فارسي، نظرِ او ماننـد سـاير  در مورد شعراي متقد- 

اسـت، بـا همـان تعبيـرات و گـاهي همـان        -الشعراء و...ةلباب الالباب، چهارمقاله، تذكر
  و...)  346، و معزّي در ص 343(مانند شرحِ فردوسي در ص ها.  افسانه

از باورهاي ديگر او، نظري است كه درباره رباعياگـر چـه در    -كنـد  ام ذكر مـي ات خي
 )330 :ك. همـان .(ركند  او يك رباعي نقل مي» خوب « اعيات ذيل ترجمه حال خيام از رب

  :  نويسد ولي ذيل شرح زندگيِ سراجِ قمري مي –
سراج قمري نيز شاعري خوب است وليكن در هزليات غلـو تمـام دارد، مثـلِ عمـر     « 

  :  خيام، و از جمله اشعار او، اين رباعي است
  

  من مي خورم و هركه چو مـن اهـل بـود   
  

  ردنِ مــن بــه نــزد او ســهل بــود مــي خــو
  دانسـت  حـق ز ازل مـي   مي خوردنِ من،  

  
  گــر مــي نخــورم، علــمِ خــدا جهــل بــود
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  :  اين رباعي گفته ،و عزالدين كرجي در جوابِ آن

  
  گنه بـه نـزد مـن سـهل بـود       گفتي كه:

  
  اين نكتـه نگويـد آن كـه او اهـل بـود     

ــودن     ــيان بـ ــت عصـ ــي، علـّ ــمِ ازلـ   علـ
  

  ايـــت جهـــل بــــود  نـــزد عقـــلا ز غ  
    

  :  بهتر بودي ؛و اگر بيت دوم اين چنين بودي
  

ــت عصــيان اســت   ــي چــو علّ ــمِ ازل   عل
  

  »عاصي را جاي چو جاي بوجهل بود 
  )338:(همان  

 ـ ةام به هزل، به واسطشايد منسوب كردنِ خي ؛قسمت اول، قابلِ توجه است اتي رباعي
 ـ  است منسوب به او، كه در آن، گوينده از مي و مي ف خوارگي دم زده است و چـون مؤلّ

  دانسته است.  گونه اشعار را هزل مي عرق مذهبي داشته اين
اما نقد شعرِ او درباره شعرِ عزّالدين كرجي از نـوع نقـد ذوقـي اسـت و البتّـه فنـي و       

  .  ف كتابكننده طبعِ نقّاد مؤلّ ظريف، و بازگو
ين است كه تربيت ذوق و سـعي در  ا از جمله ديگر نظرهاي او درباره شعر و شاعري، 

شمارد و درحقيقـت، پادشـاهان و صـاحب قـدرتان را      پروردن طبعِ شاعران را واجب مي
  :  گويد مثلاً درباره مولانا كاتبي مي ،شناسد مربي و پرورنده ذوق و طبعِ شاعران مي

او، توفيـقِ   و در آخر تتبعِ خمسه بسيار نيكو نموده، وليكن به واسطه كثرت دعويهاي« ... 
كمالِ او زيـب   ؛يافت مي ،سلطان حسين ،اتمام نيافته، و اگر تربيت سلطاني مثلِ صاحب قران

     )186:(همان» .يافت، وليكن از ضعف طالع، اين دولت نيافت...  و زينِ خوبتر مي
چون بسياري از عارفان و صاحبدلان و شاعران، شاعري را دونِ شأن بزرگانِ  او نيز هم

 ة، مـثلاً دربـار  -انـد  در صورتي كه بعضي از آنان بـه كثـرت شـعر شـهره     -مي داندشاعر 
  :  گويد مولاناهلالي مي

    »دانسته كه صرف شعر كند. گاه گاه شعر مي گفته... زيرا اوقات را از آن عزيزتر مي« 
  )253:(همان

لاحاتي كمتر از اصـط  -ها مخصوصاً معاصران و هم دوره -اما در مورد نقد شعر ديگران
تـر و   كند، بلكه از تعبيـرات روان  استفاده مي -چون سلاست و متانت و بلاغت و فصاحت
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توان حد معيني  اگرچه براي اين گونه تعبيرات نيز نمي -گيرد،  به ذهن نزديكتر بهره مي
  :  نويسد نيشابوري مي  ، مثلاً درباره شاعري به نامِ قبريِ-تعيين نمود

    )213:(همان» ست، اما در شعر، روان و چست و نيكوست.اگر چه مردي عامي ا« 
شعرِ او روان است، يعني سليس است و  -1 تعبير براي شعر او به كار برده است:3كه 

   .كه همان تعبير نقد در گذشتگان است -داراي سلاست،
چگونه شعري است؟ آيـا در بديهـه گـويي چسـت بـوده      » شعر چست « چست.  -2

بديهه او از چستي برخوردارند؟ يا تركيب كلمـات او، ذهـن را بـه شـور و      است؟ يا اشعار
  آورد؟ مثلاً در اين بيتي كه از او نقل كرده است:  حركت مي

  
  انـد  اين گهرها بين كه در دريـاي اخضـر كـرده   

  
  انـد  زين مشاعل آتشِ خور بين كه چون بر كـرده 

    
  تي دارد!؟ چس  »اند  بركرده« و » آتش « و » مشاعل « لفظ 
  ت قاطع ندارد، كه بالاخره بتوان شعرِ او را توصيف كرد.  ِ نيكو نيز چندان محدودي لفظ - 3

  : يا مولانا طوسي
  »مولانا غزل گو و مثَل گو بوده، و شعرِ او بسي غريب و عجيب و دلفريبست. « 

  )192:(همان
شـته و در شـعرِ   اين كه مولانا در غزل گويي بيش از ساير قالبهاي شـعري مهـارت دا  

اما شعرِ غريب و عجيب و در عين  ؛آورده، قابلِ درك است هاي گوناگون مي خويش، مثَل
هاي غريب و دور از ذهـن بـه    ها و استعاره حال دل فريب، چگونه شعري است. آيا تشبيه

 ـ  با به صنايعِ بديعي دلبستگي داشته و ي ،برده است كار مي ف، ا شـعرهاي مصـنوع و متكلّ
 ،كرده است؟ بـه همـين صـورت اسـت توصـيفي كـه دربـاره شـيخ نظـامي          مي دلفريبي
  :  دارد ،گنجوي نظامي
نهايت است و از جمله حكما و متشرّعه اسـت و در همـه    غايت و بي و فضايلِ او بي« 

عصرها شعرِ او مسلمّ بوده، و در نيكـي و خـوبي علَـم. و خمسـه او را همـه كـس تتبـع        
فته و حقايق و دقايقي كه درين پنج گنج درج كـرده، مقـدور   اند و كسي مثلِ او نگ كرده

  )352(همان/» بشر نيست، و اين جهت كرامت او كفايت است!
تـر از   تـر و دقيـق   اما جز مواردي كه ذكر شد و امثال آن، مؤلّف در نقد خويش صريح

و يـا  هاي ياد شده هم بـدون تفكّـر    رود كه نكته پيشينيانِ خود است، اگر چه گمان نمي
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گونه نقدهاي كليّ و گاهي مجامله آميز، بيشتر  كه اين ؛برحسبِ تصادف نوشته شده باشد

شـود، نقـد او    در نقد شعرِ شعراي متقدم است وگرنه هرچه به زمـانِ خـود نزديكتـر مـي    
  گردد.   تر مي تر و واضح دقيق

  :  نويسد مثلاً درباره شيخ محي الدين مي
كـه   -م است و نامِ او امام بغَوي اسـت و معـالم التنزيـل   در فنِ تفسير نيز امام مسلّ« 

تفسيرِ بغوَي است و في الواقع آن قدر معانيِ قرآن كـه در آن مذكورسـت    -تفسير اوست
در كشّاف مذكور نيست وليكن در كشّاف، اسرارِ اعجاز قرآن به حسبِ فصاحت و بلاغـت  

  )323:(همان» بيشتر است. 
  .  و لازمه آن مطالعه دقيق هر دو اثر استكه نوعي نقد تطبيقي است 

  :  از همين نمونه است نظرِ او درباره حافظ شيرازي
 » اعجـاز اسـت    اكثر اشعار او لطيف و مطبوع خواص و عوام است و قريب به سـرحد
غزليات او نسبت به غزلي ديگران، در سلاست و رواني و فصاحت، حكمِ قصـايد ظهيـر    ات

يد ديگران، و سليقه شعر او، مثلِ سليقه نزاري قهستاني است، امـا در  دارد نسبت به قصا
كم اسـت، زيـرا كـه شـعرِ حـافظ        شعر نزاري، غَثّ و سمين بسيار است و در شعر حافظ،

يكدست و هموارست و شعرِ نزاري ناهموار، و چون در شعر حافظ اثر تكلّـف نيسـت او را   
او اكثر موافق قرآن است، آن را قرآن فارسي  اند و چون معاني اشعار گفته» لسان الغيب«

  » .گويند، و در شهرت، چون مثلِ گلستان و بوستان است، احتياج به ذكر نيست...  نيز مي
   )354:مجالس (

نكته قابل توجه ايـن اسـت كـه تـا ايـن       -كه نقدي تطبيقي، دقيق و قابل فهم است
  »قـرآن پارسـي   « و » ان الغيـب  لس« شعرِ حافظ را  -قرن نهم و اوايل قرن دهم -زمان
نس ، اين لقب را به خواندند ولي شيخ عبدالرحمان جامي براي اولين بار در نفحات الاُ مي

   )614:بي تا ،ك. جامي.(ر خود حافظ اطلاق كرده است. 
  :  اين نقد در مورد شعر سلطان سليم عثماني هم قابل توجه است

گفت، چه، نازكيِ خيال، كمال در معـاني   زو نميدر ايامِ او كسي شعر فارسي بهتر ا« 
الفاظ خواجه حافظ، و سوز و درد خواجه خسرو و ح ـو فصاحت و بلاغت  ن در شـعرِ او  س

    )360:(مجالس » بر وجه احسن مجتمع بود. 
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نقدي روشن و واضح و تطبيقي است، ضمناً ماهيـت شـعر هريـك از شـعراي     و اين، 
  ماياند. ن مذكور را نيز به خوبي مي
كه در معنيِ سبك و شيوه، در شعر شاعران » طور « و » طرز  «جالب اين جاست كه 

  :  مثلاً در شعر خاقاني كه گفته است -رفت گذشته به كار مي
  

  جز اين طـرز مـدح و طـراز غـزل    
  

ــع امتحــان عنصــري     نكــردي ز طب
  )1351:389(سجادي،  

  :  گويد لاً درباره سيفي بخارايي ميمث ؛هاي او رنگ و بويي و معني ديگر دارد در گفته
مولانا از جهت عامه جوانانِ شهر، شعرهاي خوب گفته و در اين طرز و طور لطايف « 

  )231:(مجالس» نيكو به نظم آورده و در اين طريقه مخترع بوده. 
يعنـي سـاده و    –، آيا شـعر بـه زبـان جوانـان     » طريقه « و » طور « و » طرز « اين 

  يا عاميانه است و همه فهم؟  -پيرايه است بي
بـرد، او   را به كار مـي » طرز   «اي كه خاقاني كلمه  اما در بعضي مواقع، به همان شيوه

  :  تر برد، اما قدري دقيق هم به كار مي
نظير دارد، غزلهـاي شـورانگيز و دلپـذير،     همام، معاصر شيخ سعدي بوده، اشعار بي  «

   )349:(همان» ه و دايم درين شك بوده. وليكن در طرز غزل به سعدي نرسيد
پروا و صريح  اما شيوه نقد او درباره معاصران خود به رنگي ديگر است، گاهي بسيار بي

  :  گويد پردازد، مثلاً درباره مولانا سايلي مي به نقد و رد شعر كسي مي
  )241:همان (» جواب گلستان و بوستان تأليف نموده و به اين، هجو خود فرموده. « 

  :  يا، خواجه موشي
او آن است كـه هـيچ طبـعِ نظـم       خود را به شاعري مشهور ساخته، و مقررِ اصحابِ «

  انـد و آن شـعر را پـيشِ    گفته بخشيده تا از براي او شعر مي نداشته وليكن به شعرا زر مي
  )250:همان (  »نموده.  خوانده و حفظ مي مردم مي

   : يا
او   د و رويش نور و صفايي داشته و درآن ايام، شعرش مثلِمولانا يوسف، ساده رو بو« 

خام بود و صفا و پختگي نداشته، وليكن صفايي آن را پختـه مـي پنداشـته، بتـدريج بـه      
  )222:همان (» اصلاحِ من پخته گشته. 
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اي از شعر شناسيِ اميرعليشير دارد و هـم ايـن كـه شـعراي      كه اين كلام آخر، نشانه

كرده است، دليل بـر ايـن گفتـه، اظهـارنظر و      را راهنمايي و تربيت مي ناپخته و تازه كار
تصحيح شعرِ بعضي از شاعرانِ زمان خود است و ارتباط نزديكي كه با اين گونه شـاعران  

   : گويد داشته است، مثلاً درباره مولانا رياضي مي
  

  اي است درِگوشِ آن هلال ابـرو  ستاره
  

  وزنـد پهل ـ  زروي حسن به خورشيد مي
    

  :  بهتر بودي ؛من گفتم كه اگر چنين بود  : و ميرعليشير گفته كه
  

ــرو  ز   روي حســن درِگــوشِ آن هــلال اب
  

  زنـد پهلـو   اي است كـه بـا مـاه مـي     ستاره
    

  ) 221:(همان» نموده.  و مولانا رياضي انصاف نداده، لايزال جدال مي
   نويسد: يا : درباره سيد حسين بارودي مي

سـود خـلاص نگرديـد، زيـرا كـه حسـودان او را ديوانـه         عن حسود بيليكن از ط« ... 
  :  جستند كه گفته گفتند و استدلال بر جنونِ او از اين بيت مي مي

  
  اي ز مهـــرِ عارضـــت گـــردون غـــلام

  
  انـــد يعقـــوب نـــام يوســـفي را كـــرده

    
    : معني است، ليكن احتمال دارد كه مير چنين خوانده باشد چه، بيت ناموزون و بي

  
  اي ز مهرِ عارضـت گـردون غـلام   

  
  يعقـوب، نـام  اي يوسفي را كـرده  

    
چه اين چنين موزون است و في الجمله معني دارست، و بر تقديرِ تسليم كه ميرزا را 
شعور به شعر نباشـد، جنـونِ او لازم نيسـت، زيـرا كـه بسـي اكـابرِ علمـا و اعظـمِ اوليـا           

   )273:(همان» . شعورند، زيرا كه شعر، عيب است... بي
پردازي، حتيّ از زبـانِ   گويي و كنايه گونه نقدها به همراه نوعي طنز و لطيفه گاهي اين

    : ديگران، آمده است، كه زياد هم ناپسند نيست
    : كرد كه شيخ محمد تبريزي، كه به جامي، از دست شاعرانِ ديگر شكايت مي« 
اعلي حضرت مولانا  -برند خود مي اند و به ديوان اكثر معانيِ اشعار ديوان مرا دزديده -

چون معانيِ اشعار شما دزديـده انـد، ديـوانِ     او شنيد، خنديد و گفت  جامي اين شكايت :
    )402:(همان   »معني در او چيزي نمانده.  لفظ بي  معني مانده و غيرِ شما بي
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ست و ا محتوا فهمانده كه اشعار شيخ محمد تبريزي لفظي بي كه با طنز و باكنايه، مي
  معني.  بي

    : پردازد درباره درويش دهكي نيز با همين مطايبه، به نقد مي
درويش را بـه مجلـسِ عـاليِ خـود      -و الغفران @4?الرّ عليه –سلطان يعقوب خان   «

    : طلب فرمود و درويش اين مطلع بر او خواند كه
  

  چون ز پيش آيد خدنگش بر قفا بندم سپر
  

  آن سـو ره بـه در  تا نيابد نوك پيكانش از 
    

راسـت كـه قزوينـي اسـت و از       بخنديد و گفت:  چون سلطان از او اين مصراع شنيد،
  بندد!  تير، سپر بر قفاي مي  عقل بريست، زيرا كه در وقت آمدنِ

صبر كنيد تا مصرعي ديگر بشنويد، درويش   درويش چون سخن سلطان شنيد، گفت:
بماند و آفرين بر زبان رانـد و اهـل مجلـس نيـز     چون مصرع دوم بخواند، سلطان حيران 

  )291:(مجالس   »همه تحسين نمودند. 
كند كه محـيط   و ثابت مي ؛توان به نوعي نقد مجلسي پنداشت مي ،اين گونه نقدها را

داده،  مجلس شـعر و شـاعري ترتيـب مـي      شاعر محيطي بوده كه امير يا سلطان،  زندگيِ
درباره آن شـعرها اظهـار     شنيده، آنان را مي  نموده، شعرِ شاعراني را به دور خود جمع مي

  كرده اسـت،  نموده و گاهي نيز شعر را نقد و رد مي كرده و گاه، شعر را اصلاح مي نظر مي
  :  به گفته ذيل عنايت شود
 سفته، و خيال او در شعر در حـد كمـال،   درهاي نظم نيكو مي« عبدالصمد بدخشي: 

 بـا ايـن همـه      مثال. ميرعليشير گويد كه: نظير و بي ال، و در نازكي بيكم  بلكه بالاي حد
  » فضل و كمال، يك پاري در قافيه غلط كرده، چون تنبيه او كردم، متنبه گرديد.
  ) 210:همان ( 

  :  يا مولانا قاتلي
ايـن   ؛كرده، و در آخر از اين كار نيز توبـه كـرده   در اوايلِ حال هجو مردم بسيار مي« 
  :  وستا از مطلع

  عجب نبود ز لطف ار زان كه بنوازد غريبـان را 
  

  نوازش، زان كه رسم و عادت خوبست خوبـان را 
    

خود كرده، زيرا كه در قافيه غلط كـرده و معنـي نيـز چنـدان      فاقاً به اين شعر، هجوِاتّ
  )240:(همان» خوب نيست. 
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به صراحت درباره عيوبِ فنـي   في ناميد، زيرا كه مؤلّتوان نقد فنّ اين نوع نقدها را مي

  :  و چه به شكل پذيرش و قبول  كند، چه به صورت رد شعر اظهار نظر مي
  :  درويش منصور

  يــار  بـس دويـدم در هـواي وصـلِ    
  

ــدم آشــناي وصــلِ  ــار  كــس ندي   ي
    

  ) 206:(همان» پوشيده نيست كه صنعت ترصيع درين بيت پاكيزه افتاده. 
نقد اخلاقي است، اگر چـه نويسـنده كتـاب، در نقـد      از نقدهاي جالب در اين تذكره،

را پيوسته مد نظر دارد، » عيب مي جمله بگفتي، هنرش نيز بگو « معروف حافظ   مصراعِ
  :  به قول بيهقي

را هميشه رعايـت نمـوده و ايـن دو     )422:1375(بيهقي، » فضل جاي ديگر نشيند. « 
  :  گونه نقد

انصاف را پيشِ چشم  ،كند و در هر مورد ز هم جدا ميرا ا –نقد اخلاقي و نقد ادبي  -
  :  دارد

  :  مولانا صاحب
  » بسيار طامع بوده و از اين سبب، با كثرت فضل، اندك حرمتي نداشته. « 

  )191:(مجالس
  :  يا، مولانا خرّمي

بـا   . وفاست و حيا اصلاً ندارد و اثري از مردي و مردمي در او نيسـت...  مردي بي« ... 
  )236:(همان» گويد. ذميمه، گاهي شعري نيكو مي خلاقوجود ا

  كه هر يك را به جاي خود نقد كرده است، و اين، نشاني از انصاف و ميانه روي اوست در نقد. 
  :  خواجه ابواسحق ،يا
  »بر. جليكن بدخوي و متكبر و مت  جواني دانشمند است و بسيار خوش طبع بود،« 

  ) 210:(همان
   : سيفي بخاري ،يا

هوشياري است مؤدب و با حيا و با وقـار، ولـيكن در    بسيار به ،مولانا در هشياري« ... 
  » گردد.  وقار، و به بوي شراب، ننوشيده مست مي ادب و بي حياست و بي مستي بغايت بي

  )231:(همان
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گويا مؤلّف كتاب، به تواضع و فروتني، و به طور كليّ به شيوه رفتار اجتماعي شاعران 
اهميدهد، از شاعر، علاوه بر شـعر نيكـو و بـه    بسيار مي ت  خلـق و فروتنـي    سـنِ انگيـز، ح
  وقاري.  طلبد نه تكبر و بي مي

  :  وليِ قلندر
  » حياست و شعرِ او در ميانِ شعرا به بدي مشهور.  بسيار خيره و چير و دلير و بي« 

  )213:(همان
  

  :  خواجه ابوسعيد
 »ب و خود پسند نبود. خواجه بسي دردمند بود و هيچ م277:(همان» عج(  

 ـ ف را در مـورد  نقد سرقات نيز در اين تذكره، از ارزش والايي برخوردار است، نظر مؤلّ
؛شيوا، كه درباره سـلمان سـاوجي گفتـه اسـت      بهره گيري از مضمون و لفظ، از اين نقد 

  :  توان به خوبي دريافت مي
پايان است  و بي حد معانيِ خاصه سلمان، بيقصايد خوب دارد و  ،در جوابِ استادان« 

وليكن با وجود اين، بعضي معانيِ كمال اسماعيل را در شعرِ خود درج كـرده، و چـون در   
  )353:(همان» صورتي بهتر است، محلّ طعن و اعتراض نيست. 

او، مضامين، حقِّ مشترك و عام شعر است و  توان دريافت كه به اعتقاد از اين گفته مي
اوسـت، امـا البتّـه سـرقت و انتحـال را        شاعري كه آن را بهتر و نيكوتر بپرورد، از آنِ هر
  :  پذيرد، چنان كه درباره مولانا نرگسي گفته است نمي

ديد چست و چالاك، آن را  عادت او آن بود كه چون معنيِ خوب در بيت مردم مي« 
اين عادت ذميمـه را نيـز تـرك     فرمود، اميد كه چون تخلصّ را تبديل كرد، نظمِ پاك مي

  )238:(همان» گويد. 
  :  سييمولانا ان ،يا
  )218(همان/» در شاعري كم بضاعت بوده و به شعر دزديدن، متهم. « 

بـرده و آن را نقـد    اما در مورد اصطلاحاتي كه در مـورد شـعرِ اشـخاص بـه كـار مـي      
يـرات تـازه بـه كـار     نويسـان ديگـر، بعضـي تعب    كرده است علاوه بر اصطلاحات تذكره مي
  : »  متصرفّ« برد، از جمله:  مي

  ) 259:(همان» مولانا سعد، طبعي خوبِ متصرفّ دارد و خيال انگيزست مثلِ كمال« 
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توانـد در هـر موضـوعي تصـرفّ      اي است كه مي كه ظاهراً طبعِ متصرفّ، طبعِ شاعرانه

اصـل شـعريت شـعر     كـه  -كند و از آن در شعر بهره بگيرد، و با اين كار، خيـال انگيـزي  
  به شعر خود بدهد.  -است
  » :مثَل آميز « 
پويـد و الحـق    گويد و در شعر، طريقِ سـيفي مـي   مولانا شكري: شعر مثَل آميز مي« 

  ) 259:(مجالس» طبعش خوب است و شعرش مرغوب.
آورده است، اين مطلب، از بيتي  ظاهراً در شعر خود، اين مولانا شكري، مثَل بسيار مي

  كند، قابل درك است:  و نقل ميا كه از
  

  گـويي  چون ز خط پرسمت، از مشك خُتن مـي 
  

ــرِ   ــه س ــا ب ــا م ــد ب ــي  چن ــخن م ــف س ــويي؟ زل   گ
    

مشـهور بـه     اي بر تكامل شعر قرن نهـم و دهـم بـه سـوي سـبك      تواند مقدمه كه مي
  اصفهاني يا هندي باشد. 

رت نگرفتـه و بـه رنـگ    نيز تازه جواني است، و هنوز شعرش شـه « مولانا اسيري:  ،يا
  )259:(همان» مولانا سيفي، مثَل گوست.

  : »  تاريخي« 
وش اسـت، و امثـال و    مولانا مقيمي، ترشيزي است، و شخصي حكيم وليكن نـديم « 

  :  مطلع ؛وستا حكايات نظم و نثر بسيار ياد دارد، و خاطرِ او تاريخي است، و اين مطلع از
  

  گفـت دي از روي حـال   محتسب مـي 
  

  »ه ارزان شد، كجـايي زر حـلال؟...  باد
  )237:(همان  

  : »  طبعِ مستقيم« 
. بسي نفسـي سـليم و طبعـي مسـتقيم داشـت و ايـن مطلـع          [ سالمي ]  مولانا « ... 

  :  ازوست، مطلع
ــرانم    ــاب حي ــه صــورت آن آفت ــان ب   چن

  
  »كه تيغ اگر زنـدم چشـم خـود نپوشـانم.    

  )239:(همان  
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  : »  طبعِ لطيف« 

  :» .گر چه عامي است ليكن طبعي لطيف دارد و شخصي ظريف است... و ا« ... 
  )241:(همان

كه در حقيقت اين   ادي در ترجمه تذكرة مجالس النفّايس،نقد و نقّ ةچنين است شيو
هـاي دوره   هاي گذشـته، ماننـد لبـاب الالبـاب و تـذكره      اي است بين تذكره كتاب فاصله

 تر دارند. صطلاحات عاميانهتر اما ا روشن تاًكه نقدي نسب -صفويه
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